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حافظه
گروه سیاست

@ f a r h i k h t e g a n d a i l y

صفحه حافظه روزنامه »فرهیختگان« شنبه هر هفته با خبرها و روایت هایی از روزنامه ها و رسانه های سال های 
گذشته در همان هفته »حافظه« تاریخی شما را به چالش می کشد.  مروری بر وقایع 11 اردیبهشت تا  17  اردیبهشت 

را  در شماره امروز از نظر می گذرانید.
محسن تاجیک 

روزنامه نگار

دیروز این هفته 11  اردیبهشت

1385/آمریکا:درایجاداجماعجهانیعلیهایرانناتوانیم!

وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه ای اعلام کرد این کشور در ایجاد اجماع جهانی علیه ایران توفیقی نداشته است. 

13 اردیبهشت

1381/مجاهدینخلقبهعنوانگروهتروریستیاعلامشد

اتحادیه اروپا در بیانیه ای سازمان مجاهدین خلق )منافقین( را در فهرست سازمان های تروریستی جهان قرار داد.

14 اردیبهشت

1382/کشفگورهایدستهجمعیبیشاز18۰تنازعلمایعراقدرزندانهایبعثعراق

گور دسته جمعی 182 تن از فضلا و علمای حوزه علمیه نجف اشرف که تصور می شد در زندان های رژیم بعثی عراق به سر می برند، شناسایی شد. 

در پی این اتفاق 15 اردیبهشت عزای عمومی اعلام و کلیه حوزه های علمیه جهان تشیع، تعطیل شدند. 

15 اردیبهشت

1323/اولینبیانیهسیاسیامامخمینیبرایدعوتبهقیامبرایخدا

امام خمینی در 42 سالگی اولین بیانیه سیاسی خود را صادر کرد. ایشان در این بیانیه قیام برای خدا را تنها راه اصلاح جهان عنوان کرد و مسئولیت 

سنگین علما و روحانیان را برشمرد و عواقب زیان بار غفلت سیاسی آنها را متذکر می شود. 

1362/حزبتودهمنحلشد

پس از افشای نقش حزب توده ایران در طرح کودتای شوروی علیه انقلاب اسلامی ایران در سال 1361، مسئولان نظام جمهوری اسلامی، ادامه 

فعالیت این حزب را برخلاف مصالح نظام تشخیص داده و پس از دستگیری سران آن، حزب توده را منحل اعلام کردند. 

1374/صدورفرماناجراییدولتآمریکادرتحریماقتصادیایران

بیل کلینتون، رئیس جمهور دموکرات وقت آمریکا به بهانه هایی چون تهدید ایران علیه صلح و امنیت ملت ها، حمایت از تروریسم 

بین المللی و... تحریم هایی اقتصادی را همچون ممنوعیت صادرات کالا و تکنولوژی و خدمات به ایران، ممنوعیت هرگونه معامله 

با ایران، ممنوعیت سرمایه گذاری های جدید از طرف آمریکاییان با ایران و ممانعت شرکت های آمریکایی از فراهم آوردن 

تسهیلات برای شرکت های تحت کنترل آمریکا که با ایران معامله می کنند، اعمال کرد. 

16 اردیبهشت

1354/شهادتمجیدشریفواقفی،ازاعضایمسلمانسازمانمجاهدینخلق

پس از تغییر ایدئولوژی مجاهدین خلق از اسلام به مارکسیسم و اعتراض های چهره های مذهبی 

و مسلمان این سازمان همچون شریف واقفی و صمدیه لباف به این تغییر، سران سازمان چون تقی شهرام 

که عامل اصلی چنین تغییر ایدئولوژی ای بودند، فرمان تصفیه درون سازمانی را صادر کردند و طی آن مجید 

شریف واقفی به شهادت رسید. 

علـی شـکوری راد، عضـو شـورای مرکـزی جبهـه مشـارکت و نماینده 

مجلس ششـم 16 اردیبهشـت 79 و در یک نشسـت دانشـجویی در 

دانشـگاه بوعلـی همـدان با حمله بـه علی لاریجانی، رئیس سـازمان 

صداوسـیما بابت پخش تصاویر کنفرانس برلین از صداوسـیما اظهار 

داشـت: »آقـای لاریجانـی، تمام قـد در برابـر اصلاحـات بـا محوریـت 

آقـای خاتمـی ایسـتاده اسـت. شـاید تنهـا چیـزی کـه باعث شـکاف 

بیـن نیروهـای دوم خـرداد شـده، تعریـف اصـول اصلاحـات اسـت. 

ایسـتادن در مقابـل اصلاحـات، بـه معنـای ایسـتادن در مقابل اصل 

انقـلاب می باشـد، و متاسـفانه عـده ای بـه نـام دفـاع از انقـلاب ایـن 

کار را می کننـد.« 

واکنش شکوری راد به پخش تصاویر کنفرانس برلین از صداوسیما

لاریجانی تمام قد در برابر اصلاحات با محوریت خاتمی ایستاده است

ناطق نوری 12 اردیبهشت 82 و طی سخنرانی در مدرسه شهدای 

موتلفه پیرامون دشمنی ذاتی آمریکا با انقلاب اسلامی گفت: »با 

تدبر و تامل در آیه ای که به این منظور بر پیامبر نازل شده، می فهمیم 

سلطه گران تاریخ از همان قدیم الایام در مقابل مسلمین کوتاه 

نمی آمدند مگر آنکه مسلمانان از دین شان بگذرند. این مساله از زمان 

پیامبر تاکنون بوده و مسلمانان باید بدانند که سلطه گران هرگز در 

مقابل خواسته هایشان کوتاه نمی آیند مگر آنکه مسلمین دنباله رو 

و مطیع آنها باشند. سلطه گرانی که در مقابل اسلام می ایستند و 

مقابله می کنند از ابتدا تا به حال هیچ فرقی نکرده اند بلکه حتی 

خشن تر و علمی تر شده اند. عجیب این است که ما تاریخ را زود 

فراموش می کنیم؛ این روشنفکران وابسته، غرب زده، ترسو و بزدل 

ما چطور تاریخ را نمی خوانند و آن را فراموش می کنند و حالا با چند 

شعار فریبنده  این سلطه گران گول آنها را می خورند. دولت آمریکا 

برخلاف برخی روشنفکران ما که معتقدند »حکومت نباید ایدئولوژیک 

باشد« تا با دنیا ارتباط برقرار کند، خود دارای حکومت ایدئولوژیک 

هستند؛ بوش بلافاصله بعد از حادثه  11 سپتامبر اعلام کرد جنگ 

صلیبی شروع شد و منظور حمله به اسلام است. بی عقل ها! کدام 

عقل سالمی می گوید در زمانی که آمریکا عربده کشی می کند ما از 

برقراری ارتباط با او سخن بگوییم. آنها به دنبال براندازی جمهوری 

اسلامی هستند و الان هم در عراق نگران آن هستند که شیعه ها به 

راه افتاده اند. در شرایطی که آنها به دنبال براندازی هستند ما باید 

بازدارنده حرکت کنیم.«

ناطق نوری: 

کدام عقل سالمی می گوید که در زمان عربده کشی آمریکا 
از برقراری ارتباط با او سخن بگوییم

محمد عطریانفر، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران 13 اردیبهشت 

82 و در گفت وگو با ایسنا درباره عملکرد دولت اصلاحات اظهار داشت: 

»بررسی عملکرد آقای خاتمی از جهت آنکه فعالیت های 6 سال مدیریت 

ارزشمند ایشان معطوف به پرچمداری نهضت اصلاحات نبوده یا به 

حضور در دولت محدود شده است، از مواردی است که باید به صورت 

جدی مورد بررسی قرار گیرد، زیرا اشتغال فکری جناب خاتمی به امور 

جاری موجب شده پرچمداری اصلاحات عملا از دست چهره  محبوب 

و معتمد مردم خارج و ناخواسته به افراد و گروه هایی سپرده شود که 

مورد اعتماد و شناخت کافی مردم نبودند، ضمن آنکه بعضا صلاحیت 

عهده دار شدن چنین مسئولیتی را نیز نداشتند. درگیرشدن آقای 

خاتمی در مسائلی که مراتب نازله  مسئولیت ایشان محسوب می شود 

موجب شد توسعه  سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به طور شایسته و بایسته 

جان نگیرد و برخلاف آنچه انتظار می رفت، مطبوعات و احزاب ما در 

سطح نازل تری از عملکرد نسبت به گذشته قرار گیرند. اگر بخواهیم به 

مجریان و دولتمردان در تحقق شعار معروف و درست توسعه  متوازن و 

پایدار آقای خاتمی نمره بدهیم، نمره  شایسته و درخوری نخواهد بود.«

محمد عطریانفر:

عملکرد احزاب و مطبوعات در دولت خاتمی 
در سطح نازل تری از دوران قبل از آن قرار دارد

عبدالله رمضان زاده، سخنگوی دولت اصلاحات 17 اردیبهشت 

82 و پس از آغاز به کار شورای شهر دوم تهران که اکثریت آن از 

گروه آبادگران و منتقدان دولت بودند، درخصوص تصمیم دولت 

اصلاحات مبنی بر عدم حضور شهردار تهران در جلسات هیات 

دولت گفت: »آقای خاتمی هنگامی که مساله  جایگزینی آقای 

کرباسچی ]در شهرداری تهران[ مطرح بود در جلسه  هیات 

وزیران، بحث حضور یا عدم حضور شهردار جدید وقت تهران 

را مطرح کردند، در آن جلسه اکثریت اعضای هیات وزیران با 

حضور شهردار در جلسات هیات وزیران مخالفت می کنند؛ 

آقای الویری نیز طی مذاکراتی که در همان زمان با آقای خاتمی 

داشتند تاکید داشتند و تقاضا کردند که به دلیل وضع خاص 

تهران آن زمان و اینکه عدم حضورشان باعث تضعیف جایگاه 

ایشان خواهد شد، این حضور تا مدتی ادامه پیدا کند و سپس 

کم کم به جلسات نیایند و موضوع منتفی شود. این قضیه به 

کشمکش های درون شورای شهر تهران و شهرداری تهران، 

همچنین مساله  طولانی شدن استیضاح آقای الویری منجر 

شد؛ پس از آن نیز وضعیت خاصی که در مورد اداره  شهر تهران 

و اختلافات بین آقای ملک مدنی و شورای اسلامی شهر تهران 

وجود داشت، باعث شد موضوع عدم حضور شهرداران در جلسات 

هیات دولت به تعویق بیفتد. مطابق آمار موجود در دفتر دولت 

هیچ یک از آقایان ملک مدنی و الویری به طور مرتب در جلسات 

هیات وزیران شرکت نمی کردند.«

عبدالله رمضان زاده:

الویری به خاطر اختلاف با شورای شهر اول می خواست 
در جلسات دولت شرکت کند

»امروز خطری بزرگ جامعه ما را تهدید می کند و این تهدید مستقیما متوجه قشر شریف کارگر اعم از 

کارگر صنعتی و کارگر کشاورزی است و بلافاصله متوجه همه قشرهای دیگر. باید همه با هم تلاش 

کنیم جلوی این خطر را بگیریم و خواهیم توانست، ندیدید ما با همان رابطه های سالم و سازنده در 

مرحله نخســـتین انقلاب پیروز شدیم، بدانید با همین رابطه های سالم و سازنده در مراحل بعدی 

هم پیروز خواهیم شـــد. من دوست دارم هرگز اجازه ندهید وحشت به اندیشه و دل کارگران رخنه 

کند. چه وحشتی؟ چه ترسی؟ دشمن تنها وقتی برای ما ترس آور است که در میان خودمان رابطه 

سالمی وجود نداشته باشد. باید برنامه ریزی کنیم، می نشینیم دور هم برنامه ریزی می کنیم باید به 

نیاز روزانه برسیم و می رسیم. به دوستان گفتم آقا دو مساله، سه مساله، چهار مساله است. اینها را 

از هم جدا نکنید، وابسته به هم نیز نکنید. هر یکی را در رابطه با دیگری بهش نگاه کنید اما مستقلا 

رویش عمل کنید. یک مساله، نیاز امروز هر انسان نیازمند در این مملکت است. شرم آور است اگر 

امروز که در طلیعه جمهوری اسلامی است، هنوز کسی در این مملکت گرسنه بماند و این یک برنامه 

ضربتی می خواهد، این دیگر معطل هیچ چیز نباید باشد حتی معطل کار. برنامه دوم برنامه ضربتی 

ایجاد کار هست که روی این هم کاری شده، کار نسبتا خوبی شده و امیدواریم این برنامه ضربتی هم 

به زودی در دست اجرا قرار بگیرد. برنامه سوم، برنامه سالم ساختن رابطه اقتصادی و اظهارنظر روشن 

درباره مالکیت صنعتی و مالکیت کشاورزی است که هرچه زودتر باید فرموله بشود. الان زیربنای این 

فرمول مدت هاست در دست ما هست ولی زیربنای فرمول کافی نیست. فرمول زیربنایی حتما باید 

در رابطه با شرایط روز تبدیل به فرمول اجرایی بشود و در اختیار همه قرار بگیرد؛ این کار هم در دست 

است و ان شاءالله به ثمر خواهد رسید و روشن خواهد شد. مساله چهارم، مساله اقتصاد شکوفاداشتن 

است. هیچ جامعه ای نمی تواند بگوید من از اقتصاد شکوفا بی نیاز هستم. اقتصاد راکد، اقتصادی 

که آهنگ قهقرایی و عقبگرد داشته باشد خطر است و این را می دانید که به یک مساله مهم به نام 

مدیریت صنعتی، کشاورزی و به طور کلی مدیریت اقتصادی مربوط می شود. نوع مدیریتی که در 

آن استثمار و استعمار نباشد ولی مدیریت و انضباط باشد.«

گفتاری از آیت الله بهشتی درباره لزوم برنامه ریزی اقتصادی در کشور

شرم آور است اگر امروز کسی در این مملکت گرسنه بماند 
گزیده ای از سخنرانی آیت الله بهشتی در جمع کارگران حزب جمهوری اسلامی؛ 11 اردیبهشت 58

اردیبهشـــت ماه 60 با افزایش بمب گذاری ها و درگیری های خیابانی، تشنج اجتماعی و سیاسی 

در کشـــور رو به گســـترش بود و نقش اصلی در آشـــوبگری و تنش آفرینی ها را سازمان مجاهدین 

خلق )منافقین( ایفا می کرد. با وجود این روزنامه »انقلاب اسلامی« وابسته به ابوالحسن بنی صدر 

)رئیس جمهور وقت( و روزنامه میزان، وابسته به نهضت آزادی در انعکاس این آشوب ها قصور را متوجه 

نیروهای طرفدار امام و حزب جمهوری اسلامی می کردند. در میان این تشنج ها مهندس بازرگان در 

مقاله ای چالش برانگیز در 12 اردیبهشت ماه 60 سعی کرد با ژستی میانجیگرایانه گروه های سیاسی 

را مورد خطاب قرار دهد. بازرگان در سرمقاله خود با عنوان »فرزندان مجاهد و مکتبی عزیزم« دو گروه 

»مجاهدین خلق« و »مکتبی ها« را خطاب قرار داد. او در ابتدا خطاب به مجاهدین خلق )منافقین( 

نوشت: »مجاهدین خلق، شما فرزندان نهضت آزادی هستید. در سال 1343 که در زندان بودیم 

به دنیا آمدید و راه خود را پیش گرفتید، بدون آنکه از خانه فرار کرده یا اخراج شده باشید. مبانی فکری 

و تنظیمات اولیه را کتاب ها و بحث و تحلیل ها و تجربیاتی که از نهضت گرفتید تشکیل می داد. اگر 

بعدا به لحاظ ایدئولوژی و تاکتیک فاصله ها و اختلاف هایی پیش آمد و از خود شما کسانی جدا و 

مخالف شدند اینها مانع و منکر رابطه پدر فرزندی نمی تواند بشود.« بازرگان سپس نیروهای مکتبی 

را خطاب قرار داد و مدعی شد عقد اخوت و ارادت نیروهای انقلاب با روحانیت و امام خمینی توسط 

او و همفکرانش بسته شده و مکتبی ها نیز از اویند و در این باره نوشت: »افکار و اعتقادات اسلامی، 

اجتماعی، سیاسی همه تان، مستقیما یا با واسطه از تفسیرها، تعلیمات، کتاب ها و سخنرانی های امثال 

طالقانی، شریعتی ها )پدر و پسر(، مطهری، دکتر سحابی و من درست شده است که همگی رسما یا 

فکرا نهضتی بودیم.« بازرگان در ادامه نیز با قیاسی چالش برانگیز نگاه های التقاطی و مارکسیستی 

مجاهدین خلق )منافقین( را هم سطح نگاه های نیروهای انقلاب و طرفدار امام قرار داد و با متهم 

کردن نیروهای طرفدار امام به داشتن تفکراتی با ریشه های مارکسیستی خطاب به آنها نوشت: »اگر 

مجاهدین خلق التقاطی هستند و معتقدات اسلامی و انقلابی خود را اصرار دارند بر مبنای اصول 

مارکسیسم بنا نمایند و درخت ایدئولوژی آنها ریشه مارکسیستی دارد، درخت ایدئولوژی شما هم 

میوه های مارکسیستی دارد، زیرا که اهل قهر و انتقام و انهدام هستید که به هیچ وجه با روح اسلام 

دم ســـاز نیست و عناد خاص با سود و مدیریت خصوصی داشته اگر دست تان برسد هرچه سرمایه 

و مالکیت و معامله اســـت از بین برده، کشور را یکسره ملی، یعنی دولتی می کنید.« او درنهایت با 

یکی کردن اقدامات، عملکردها و تفکرات دو گروه مجاهدین خلق )منافقین( و مکتبی ها نوشت: 

»خلاصه آنکه دست به دست هم داده می خواهید مملکت و ملت و دولت را وجه المصالحه خواسته ها 

و ستیزه های خود نمائید و با زدن بر سر یکدیگر پدر ما )و خودتان( را درآورید.«

مقاله جنجالی مهندس بازرگان در روزنامه میزان

مجاهدین خلق، شما فرزندان نهضت آزادی هستید

میرحسین موسوی، نخست وزیر 11 اردیبهشت 62 و در دیدار با مسئولان و دانشجویان مرکز 

تربیت معلم رشته هنر با قیاس وضعیت هنری ایران قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی گفت: 

»در رژیم گذشته مسائل هنری به طور کلی از دربار هدایت می شد و به این وسیله به هنر برای 

القای اندیشـــه هایی که در جهت استمرار رژیم بود اهمیتی خاص داده می شد و در این زمینه 

تخصیص بودجه کافی به اضافه کمک های فکری که از خارج می شد نشانگر نقش ویژه ای بود 

که برای هنر قائل بودند. درکنار این تمهیدات ما شاهد ایجاد مراکز فرهنگی و هنری قدرت های 

بزرگ در کشـــورمان مانند انجمن فرهنگی ایران و آمریکا به عنوان ابزار و وسیله ای برای نفوذ و 

رسوخ در جامعه خود بودیم. امروز هنر ما از نظر محتوایی و شکلی تفاوت های زیادی با هنر در 

رژیم سابق پیدا کرده است. علت این تفاوت ها و دگرگونی های هنری، وابستگی اغلب هنرمندان 

سابق به خارج و عمدتا به محافل هنری غرب و عدم توجه آنان به ریشه ها، فترت، فرهنگ غنی 

اســـلامی و سرفصل های درخشان هنر اسلامی و انسانی بود. هنری که ابزار دست قدرت های 

جبار قرار گرفته بصیرت انسان ها را می تواند کور سازد اما از طرفی دیگر هنر می تواند دریچه و 

پنجره هایی را به جهان واقعیت ها و حقیقت ها بگشاید. رژیم سابق در تمام شاخه های مختلف 

هنری یا بر اشاعه اندیشه هنر برای هنر تاکید می کرد یا در غالب هنر اندیشه پوچ گرایانه تبلیغ 

می شـــد. با این روش چنین هنر و هنرمندی در اختیار قدرت های بزرگ و به عنوان ابزاری در 

خدمت اهداف استکبار جهانی قرار می گیرد. ما نباید در مقابل سبک ها و حرکت های هنری 

در جهان دچار حقارت شـــویم زیرا ما متصل به غنی ترین اندیشـــه های هنر اسلامی با توجه به 

اتصال این اندیشه ها به منبع بی پایان وحی هستیم. معیار تنها باید تعهد به اسلام و ارزش های 

اســـلامی حاکم برجامعه قرار گیرد تا کسانی که در امور هنری دارای استعداد هستند، آزادانه 

رشد کنند و خلاقیت های خود را عرضه نمایند.«

میرحسین موسوی:

اندیشه »هنر برای هنر«، هنرمندان را به عنوان ابزاری در خدمت اهداف استکباری قرار می دهد
معیار هنر تنها باید تعهد به اسلام و ارزش های اسلامی باشد

مصطفی کواکبیان، دبیرکل حزب مردم ســـالاری 14 اردیبهشـــت 82 و در گفت وگو با ایسنا 

در رابطه با سیاســـت خارجی جمهوری اسلامی اظهار داشت: »مجموعه  دستگاه سیاسی و 

دیپلماسی ما باید به صورت عقلایی وضعیت را دنبال کند و با اقتدار و آمادگی اجازه  خدشه دار 

شدن منافع مان را ندهد. اختلافی بین مقام های آمریکایی نیست. ما باید خودمان به دنبال 

تامین منافع مان باشیم و برای رسیدن به آن باید براساس سه اصل عزت، حکمت و مصلحت 

عمل نماییم. تفاوت جدی و اصولی بین آمریکا و انگلیس وجود ندارد و اعتقاد به وجود اختلاف 

جدی بین این دو کشور بر سر ایران توهم و خیالی بیهوده است. اگر بخواهیم براساس منافع 

ملی مان عمل کنیم، باید به انگلیس گوشـــزد کنیم که هر خصومتی علیه جمهوری اسلامی 

ایران که از ســـوی قدرت های غربی اعمال می شود، در حقیقت سناریوی لابی صهیونیستی 

است و بهتر است از این خصومت دست بکشد. باید استراتژی تدوین شده ای را برای تقویت 

منافع ملی مان داشـــته باشـــیم و چندان به دنبال تفکیک انگلیس از آمریکا با تصور وجود 

اختلاف بین آنها نباشیم.«

کواکبیان: 

اعتقاد به وجود اختلاف جدی بین انگلیس و آمریکا درخصوص ایران خیالی بیهوده است

نیمه شب 11 اردیبهشت 58 آیت الله مرتضی مطهری توسط گروهک فرقان ترور شد و به شهادت رسید. 

روزنامه اطلاعات در گزارش 12 اردیبهشت 58 در این باره می نویسد: »یک ساعت بعد از نیمه شب 

دیشب، ناشناسی که ادعا می کرد، از سوی گروه فرقان سخن می گوید، تلفنی به اطلاعات اطلاع داد 

گروه فرقان، مسئول ترور استاد مطهری است. این شخص که از استاد 

مطهری، به نام رئیس شورای انقلاب نام می برد، گفت: ما مطهری 

رئیس شورای انقلاب را کشتیم و گروه فرقان در نظر دارد در آینده نیز 

چند تن از شخصیت های سیاسی و مذهبی را ترور کند... ساعت 

حدود 22:40شب گذشته، هنگامی که استاد مرتضی مطهری، از 

منزل دکتر سحابی در خیابان فخرآباد، خارج می شد، از فاصله بین 

دو تا سه متری از ناحیه سر، هدف گلوله قرار گرفت و نقش بر زمین 

شـــد. لحظاتی بعد از شلیک گلوله، یک اتومبیل پیکان استیشن 

سفیدرنگ که به نظر می رسید مهاجمان از آن استفاده می کرده اند، 

به سرعت محل حادثه را در ادامه خیابان فخرآباد به سمت شرق تهران ترک کرد. وقتی استاد مطهری 

از خانه دکتر ســـحابی خارج می شد، مهندس کتیرایی، وزیر مسکن و شهرسازی همراه وی بود و 

ظاهرا او دیده است که چگونه به  طرف استاد مطهری شلیک شده است. مهاجمانی که هنوز تعداد 

آنان به درستی مشخص نشده ولی گفته می شود سه نفر بوده اند، پیش از این، خانه دکتر سحابی 

را شناسایی کرده بودند و ظاهرا یکی از آنها که عامل اصلی ترور بوده پشت دیوار خانه کمین کرده 

است. این شخص پس از شلیک یک تیر که از پشت سر )ناحیه زیر گوش( به استاد مطهری اصابت 

کرد، به سرعت خود را به اتومبیل که آن سوی خیابان قرار داشت، رساند و با اتومبیل از محل حادثه 

دور شد. استاد مطهری، بی درنگ به وسیله اطرافیان به بیمارستان طرفه انتقال یافت و چون حالش 

وخیم بود، تحت شوک الکتریکی قرار گرفت. اما متاسفانه، مداوا اثری نبخشید... نحوه ساختمان 

منزل دکتر سحابی، طوری است که بدون شناسایی قبلی ساختمان پیاده کردن چنین برنامه ای 

امکان ندارد. به همین لحاظ نزدیکان حادثه، معتقدند قاتل، نه تنها از وضعیت خانه اطلاع دقیقی 

داشته بلکه می دانسته است که عده ای از شخصیت های سیاسی و مذهبی در خانه دکتر سحابی 

هستند.«مهندس کتیرایی که در منزل دکتر سحابی بود و از نزدیک چگونگی ترور را دیده است، 

به »اطلاعات« می گوید: »من به اتفاق چند نفر از خانه دکتر سحابی، بیرون آمدیم. آقای مطهری 

حدود 10،15 قدم، از ما جلوتر بود. او منتظر رسیدن اتومبیل یکی 

از همراهان ما بود تا او را به خانه برساند. در همین هنگام جوانی، در 

تاریکی به آقای مطهری نزدیک شـــده و بی درنگ به سویش شلیک 

کرد. گلوله به سر ایشان خورد. جوان پس از شلیک یک تیر، چابک 

و فرز، در تاریکی از کوچه جنب خانه دکتر سحابی، فرار کرد. معلوم 

نشد بعدا با اتومبیل از محل دور شده یا بی اتومبیل. مطهری هرگز 

احساس خطر نمی کرد و بدون محافظ بود. او با آنکه از ابتدا در متن 

مبارزه بود ولی چون از این جهت سعی می کرد ناشناخته بماند، معلوم 

نیست جوان ترور کننده او از کجا اطلاع یافته که وی در متن مبارزه 

بوده است.«»اطلاعات« به نقل از رئیس ستاد عملیات پاسداران خیابان هدایت تهران می نویسد: 

»تروریستی که استاد مطهری را هدف گلوله قرار داد، پیش از آنکه گلوله را شلیک کند، استاد را به نام 

صدا زده و قبل از آنکه استاد مطهری به طرف صدا سر برگرداند، شلیک کرده است.«مجتبی مطهری، 

فرزند آیت الله مطهری در گفت وگو با »اطلاعات« می گوید: »صبح روز گذشته یکی از پاسداران جلوی 

منزل ما به من گفت چند نفر ناشناس را دیده که از روی پشت بام منزلی که روبه روی خانه ما است 

مراقب رفت وآمدهای ما هستند. یک شب قبل از حادثه وقتی که این پاسدار برای دومین بار چند 

ناشناس را می بیند به سراغ شان می رود که از آنها بازجویی کند ولی آنها به سرعت فرار می کنند.«علی 

لاریجانی، داماد استاد مطهری نیز در همین رابطه به »اطلاعات« می گوید: »شب حادثه وقتی من 

به منزل آقای سحابی رسیدم، پاسداران تعدادی اعلامیه از گروه فرقان پیدا کردند که این گروه در 

متن اعلامیه خود نوشته بودند: اعدام انقلابی مرتضی مطهری به دست گروه فرقان و سپس مقداری 

بدگویی نسبت به ایشان کرده بودند.«

آیت الله مطهری به دست گروهک فرقان به شهادت رسید


